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راه آقـای رهنما )دبیر ریاضـی(: بچه‌ها کار 

امروزمـان را بـا یـک بازی که با آن آشـنا 
هسـتید شـروع می‌کنیـم. حتمـاً بازی 

بیست‌سـؤالی را خاطرتـان هسـت. برای 
یادآوری کسـی می‌تواند این بازی را شـرح 

دهد؟ 
محمـودی: آقا اجازه، کاری کـه ما می‌کردیم 

ایـن بـود: یـک کلمـه یـا شـیء را در نظـر 
می‌گرفتیـم و افـراد با حداکثر ۲۰ سـؤال باید 

جـواب را حـدس می‌زدنـد.
آقـای رهنما: آفرین! حالا بگو سـؤال‌های افراد 

بـرای پی‌بـردن به نام آن کلمه یا شـئ چه ویژگی 
مهمی باید داشـته باشد؟

محمـودی: آقـا سـؤالی باید بپرسـند که بـا بله یا 
خیری که جواب آن اسـت، چیزهایی که جزو جواب 

نیسـتند حذف شوند.

آقای رهنمـا: بله همین‌طور اسـت. حالا ما 
به شیوۀ مسابقۀ بیست‌سؤالی یک مسابقۀ 
پنج‌سـؤالی مطـرح می‌کنیم. مـن یک عدد 
طبیعـی کمتـر از 20 در نظـر گرفتـه‌ام. حالا 
سـعی کنید عـدد را حدس بزنیـد. از همین 

جلو شـروع می‌کنیم.
ایمانی: آقا عدد 10 است؟

آقـای رهنما: خیر. ولی سـؤال خوبـی نبود. 
سـؤال خـوب آن اسـت که تعـداد زیـادی از 

حالت‌هـا را حـذف کند.
مصطفوی: آقا عدد کمتر از 10 است؟

آقـای رهنمـا: خیر. این سـؤال خوبـی بود. 
تقریبـاً نیمـی از حالت‌هـا را حـذف کرد.

حسینی: آقا عدد از 15 بزرگ‌تر است؟
آقای رهنما: بله. این هم سؤال خوبی است.

اسدی: آقا عدد زوج است؟
آقـای رهنمـا: بله. حالا با یک سـؤال دیگر به 

پاسـخ صحیح برسید.
علوی: عدد مورد نظر 18 است؟

آقای رهنمـا: خیر. عدد مورد نظر 16 بود. اگر 
آقای ایمانی سؤال بهتری می‌کرد، یقیناً شما 
می‌توانسـتید به جواب مورد نظر برسید. ما 
بـا این کارمـان حالت‌هایی را کـه نمی‌توانند 
جواب باشـند حذف می‌کنیم که به آن حذف 
حالت‌های نامطلـوب می‌گویند. این راهبرد 
در یافتن پاسـخ بسیاری از مسئله‌ها کارساز 
است. حالا یک سـؤال دیگر مطرح می‌کنم: 
آقـای صالحـی کـه دبیر ریاضـی بـود و تازه 
بـه محلۀ جدید اسباب‌کشـی کرده اسـت 
بـه ملاقـات همسـایۀ خـود مـی‌رود. در 
از همسـایه  حیـن صحبت‌هایشـان 
می‌پرسـد: چنـد بچه دارید؟ همسـایه 
جـواب می‌دهد: سـه پسـر دارم که در 
حیـاط دارنـد بـازی می‌کننـد و دو تا از 
آن‌هـا دوقلـو هسـتند. و از آنجـا که 
می‌دانـد آقـای صالحی دبیـر ریاضی 
اسـت، بـا زیرکـی ادامـه می‌دهـد: 
حاصل‌ضرب سن بچه‌ها 72 است. 
کمی سـکوت می‌کنـد و از آنجا که 
آقای صالحی مشـغول فکرکردن 
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اسـت می‌گویـد: البتـه مجموع سـن بچه‌ها با شـمارۀ 
پالک خانه‌مـان برابر اسـت.

آقای صالحی لبخندی می‌زند و به‌سـرعت به بیرون خانه 
مـی‌رود، عـدد پلاک را به‌خاطـر می‌سـپرد و باز‌می‌گردد. 
همسـایه می‌پرسـد توانسـتید سـن بچه‌هـا را حدس 
بزنیـد؟ آقـای صالحـی می‌گویـد: هنـوز مبهـم اسـت. 
همسـایه می‌گوید: حق با شماسـت. بزرگ‌ترین پسـرم 

به دوچرخه‌سـواری خیلی علاقـه دارد!
آیـا آقای صالحی می‌تواند سـن بچه‌ها را درسـت حدس 
بزند؟ اگر شـما جای آقای صالحی باشـید چگونه مسئله 

را حـل می‌کنید؟
مصطفوی: آقا تعداد زیادی حالت هسـت که ضرب سـه 
عدد طبیعی 72 بشود، ولی چون سه بچه دارند در حیاط 
بازی می‌کنند، پس عددهای سـن باید بین 2 تا 20 باشد.
آقـای رهنما: آفریـن! این قدم خوبی برای حل مسـئله 
اسـت. حـالا بیا پای تابلـو و تمام حالت‌هایـی را که ضرب 

سـه عدد در ایـن محدوده برابر 72 می‌شـود بنویس.
مصطفوی: )پای تابلو می‌رود و می‌نویسد(

سن بچه‌ها مجموع سن‌ها

18 ،2 ،2
12 ،3 ،2
9 ،4 ،2
6 ،6 ،2

8 ،3 ،3
6 ،4 ،3

22
17
15
14
14
13

آقای رهنما: حالا فهمیدید که چرا آقای صالحی در ابتدای 
کار نتوانسـت سـن‌ها را حدس بزند؟ وقتی شمارۀ پلاک 

را دید باز تردید داشـت؛ چرا؟
مصطفـوی: علت تردید آقای صالحی این بود که شـمارۀ 
پلاک 14 بوده اسـت وگرنه در هر حالت دیگری به‌سـرعت 
جواب مشـخص بـود و با راهنمایی که همسـایه کرد که 
پسـر بزرگم به دوچرخه‌سـواری علاقـه دارد، پس حالت 
6، 6، 2 رد می‌شـود. چون دو پسـر دوقلو دارد، پس سـن 

بچه‌ها 3 و 3 و 8 اسـت.
آقای رهنما: آفرین! کاری که برای حل این مسـئله انجام 
شـد حـذف حالت‌هـای نامطلوب بـا توجه بـه اطلاعات 
مسـئله بود. حالا یک مسـئلۀ دیگر مطـرح می‌کنم تا با 

همیـن راهبـرد و حذف حالت‌هـای غیرقابل 
قبول مسـئله را حل کنید:

زهـرا تعـداد سـطرهای یک صفحـۀ کتابش را 
می‌شـمرد. وقتی آن‌ها را سه‌تا سه‌تا می‌شمرد، 

دو سـطر باقـی می‌مانـد. وقتـی آن‌هـا را پنج‌تا 
پنج‌تـا می‌شـمرد، بـاز دو سـطر باقـی می‌مانـد، 

ولـی وقتـی آن‌هـا را هفت‌تـا هفت‌تا می‌شـمرد، 
پنج سـطر باقـی می‌ماند. در آن صفحه چند سـطر 

وجود داشـته است؟
احمـدی: اولیـن قـدم آن اسـت که سـطرهای یک 

صفحـه حداقـل یـک و حداکثر پنجاه‌تاسـت. پس ما 
دنبـال عـددی در این محدوده هسـتیم. 

حسـینی: آقـا علاوه‌بـر آنکـه آقـای احمدی گفـت، در 
حالت‌هـای اول، دوم و سـوم عددهـای مـورد نظـر را 

می‌نویسـیم و عددی که در هر سـه حالت مشترک است 
جواب مسـئلۀ ماسـت. 

آقای رهنما: کاملًا درسـت اسـت. حالا بیا و آن سـه حالت 
را بنویس.

حسینی: )تابلو را کاملًا پاک می کند و می‌نویسد(
حالـت اول: 2، 5، 8، 11، 14، 17، 20، 23، 26، 29، 32، 35، 

50 ،47 ،44 ،41 ،38
حالت دوم: 2، 7 ،12، 17، 22، 27، 32، 37، 42، 47

حالت سوم: 5، 12، 19، 26، 33، 40، 47
عدد مشـترک در سـه حالت عدد 47 است، پس این صفحه 47 

سطر داشته است.
آقای رهنما: آفرین! حالا سـؤال دیگری دارم. آیا »غربال اراتستن« 

در تعیین عدد‌های اول کمتر از صد را به یاد دارید؟ کسـی می‌تواند 
آن را بازگو کند؟

احمـدی: آقـا تا جایی که یادم هسـت، عددهای طبیعـی 1 تا 100 را در 
یـک جـدول ضرب 10×10 می‌نوشـتیم. عـدد یک را که نـه اول بود و نه 
مرکـب خـط می‌زدیم. اولین عدد اول 2 بود. آن را نگه می‌داشـتیم و 
تمـام مضرب‌هـای 2 را حذف می‌کردیم. عـدد اول بعدی 3 بود. آن را 
نگـه می‌داشـتیم و همـۀ مضرب‌های 3 را حـذف می‌کردیم. این کار 

را تـا یافتن آخرین عـدد اول ادامه می‌دادیم.
آقای رهنما: کاملًا درست گفتید. ما در غربال اراتستن هم از همین 
راهبرد حذف حالت‌های نامطلوب کمک می‌گرفتیم. حالا یک سـؤال 

جالب مطرح می‌کنم. کمی طولانی اسـت خوب گوش کنید:
خانـم جمـع و آقای ضـرب در یک اتاق نشسـته‌اند. اسـتاد وارد اتاق 
می‌شود و به آن‌ها می‌گوید من دو عدد از بین عددهای 1 تا 7 انتخاب 
کـرده‌ام. آن‌هـا را بـا هم جمـع کـرده‌ام و روی این کاغذ نوشـته‌ام و 
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آن‌ها را ضرب کرده‌ام و روی کاغذ 
دیگری نوشـته‌ام. کاغذ اول را به 
خانـم جمع و کاغذ دوم را به آقای 
ضـرب می‌دهـم. هیچ‌کدامتان 
نباید کاغذتان را به دیگری نشـان 
دهید. استاد از اتاق خارج می‌شود 
و مکالمـۀ زیـر بین آقـای ضرب و 

خانم جمع صـورت می‌گیرد:
آقـای ضـرب: مـن نمی‌دانـم عدد 
نوشـته شـده روی کاغـذ شـما 

چیسـت.
خانـم جمع: من هـم نمی‌دانم عدد 
نوشته شده روی کاغذ شما چیست.

آقـای ضرب: خوب شـد گفتید، با این 
حـال باز هم من نمی‌دانم عدد شـما 

چیست.
خانم جمع: آهان! حالا که این را گفتید 
من فهمیدم عدد شما چیست؛ نه‌تنها 
عدد شـما بلکـه دو عدد انتخاب شـده 

توسط استاد را هم فهمیدم.
آقـای رهنما نگاه معنـی‌داری به بچه‌ها 
کـرد و گفت حالا با توجه بـه این مکالمه 
شـما بگویید عدد آقای ضرب و عدد خانم 
جمـع و به‌طور کلی دو عدد انتخاب شـده 

توسط اسـتاد کدام‌اند؟
احمدی: آقا معما طـرح می‌کنید؟! اینکه 

هیچ اطلاعاتی به‌جـز نمی‌دانم ندارد!
آقای رهنما: همیـن نمی‌دانم‌ها می‌تواند 
کمـک زیادی به حل مسـئله بکنـد. خب ما 
دو عـدد از 1 تا 7 داریم. ترتیبشـان هم مهم 
نیسـت. 28 حالت وجـود دارد. حالا این 28 
حالت را فهرسـت کنید. یک‌سری از حالت‌ها 
پس از آنکـه آقای ضرب می‌گوید من دو عدد 
را نمی‌توانـم بگویم حذف می‌شـود. مثلًا دو 

عدد 1 و 2 نیسـتند؛ چرا؟

احمـدی: چون عدد روی کارت آقای ضرب اگر 
حاصل‌ضـرب 1 و 2 باشـد، یعنـی ،2 به‌راحتی 
آقای ضـرب می‌فهمد حاصل‌ضـرب دو عدد 
1 و 2 می‌شـود 2 و وقتـی می‌گویـد نمی‌دانم 

پس 1 و 2 نیسـت. 
آقـای رهنمـا: همین‌طور اسـت. مثلًا عدد 
روی کارت آقـای ضـرب 25 و یـا 49 و یـا 21 
نیسـت؛ بـه همـان دلیلی که آقـای احمدی 
می‌گویـد. پـس حالت‌هایی کـه می‌ماند چه 

حالت‌هایـی هسـتند؟
مصطفـوی: آقا فقط شـش حالـت می‌ماند 

کـه عبارت‌اند از:
4 و 1     6 و 1     3 و 2     2 و 2     6 و 2     4 و 3

آقـای رهنمـا: توجـه داریـد کـه فقـط با یک 
نمی‌دانـم آقـای ضـرب، خانم جمـع متوجه 
می‌شـود که یکی از این شـش حالـت اتفاق 
افتاده اسـت که جمع آن‌هـا در دو حالت 5 و 
در دو حالت 7 و یکی 4 و یکی 8 می‌شود. حالا 
خانم جمع با دانسـتن ایـن مطلب و عددی 
که روی کارتش نوشـته شـده است می‌گوید 
مـن آن دو عـدد را نمی‌دانم. کـدام حالت‌ها 

رد می‌شوند؟
مصطفوی: حالت‌هایی که جمع 4 یا 8 اسـت 

حذف می‌شوند.
آقـای رهنمـا: آفریـن! حـالا از ایـن 4 حالت 
باقی‌مانـده و اینکه آقـای ضرب می‌گوید من 
هنـوز دو عدد را نتوانسـته‌ام حـدس بزنم، 
خانـم جمـع می‌فهمـد کـه دو حالـت باقی 
مانـده اسـت: 2 و 3 که جمعشـان 5 اسـت 
و یـا 6 و 1 کـه جمعشـان 7 اسـت. از آنجا که 
عـدد روی کارتـش را که جمع دو عدد اسـت 
را می‌بینـد، پس دو عدد اولیـه را می‌فهمد. 
حالا شـما بگویید عدد روی کارت آقای ضرب 

چـه عددی بوده اسـت.
احمدی: آقا در هر دو حالت که 2 و 3 باشـد یا 
1 و 6، ضرب هر دو عدد می‌شـود 6. پس عدد 

روی کارت آقای ضرب 6 بوده است.
آقای رهنما: آفرین! خب بچه‌ها دیدید که در 
این مسـئله از چند نمی‌دانـم کلی اطلاعات 

به‌دسـت آمد که به حل مسـئله منجر شد.

فرصت ما برای این جلسـه به پایان می‌رسد. 
تعـدادی مسـئله بـه شـما می‌دهـم که به 
روش حذف حالت‌های نامطلوب آن‌ها را حل 
کنید. مبصر کلاس لطفاً برگه‌های سـؤال‌ها 

را توزیع کنید.

تمرین
1. سـودابه روزهای چهارشـنبه، پنجشنبه و 
جمعه دروغ و در سـایر روزهای هفته راست 
می‌گوید. تهمینه روزهای یکشنبه، دوشنبه 
و سه‌شـنبه دروغ‌گوسـت و دیگـر روزهـای 
هفته راسـت می‌گوید. اگر امـروز هر دو نفر 
بگویند »مـن دیروز دروغ گفتـه‌ام«، تعیین 

کنیـد امروز کدام روز هفته اسـت؟
2. عددهـای صحیـح از 1 تـا 1000 را به‌ترتیـب 
دور دایـره‌ای می‌نویسـیم. از عـدد 1 شـروع 
می‌کنیـم و پانـزده عـدد در میـان عددها را 
علامت می‌زنیـم. )یعنی در مرحلۀ اول 1، 16، 
31 و ...( این فرایند را آن‌قدر ادامه می‌دهیم 
تا به عـددی که قبلًا علامت خورده برسـیم. 
چند عدد علامت نخورده باقی خواهد ماند؟

3. یارعلـی سـبدی تخم‌مرغ را بـرای فروش 
به شـهر می‌برد. او مشـاهده می‌کند که اگر 
هـر بار از تخم‌مرغ‌های داخل سـبد دو‌تا‌دو‌تا 
بـردارد چهار تخم‌مـرغ باقی خواهـد ماند و 
اگـر سه‌تا‌سـه‌تا بـردارد دو تخم‌مـرغ باقـی 
می‌مانـد. اگـر چهار‌تا‌چهار‌تـا بردارد سـه‌تا و 
اگـر پنج‌تا‌پنج‌تا بـردارد چهار تخم‌مـرغ و اگر 
شش‌تا‌شـش‌تا بـردارد پنج تخم‌مـرغ باقی 
می‌ماند. ولی اگر هفت‌تا‌هفت‌تا بردارد هیچ 
تخم‌مرغی در سـبد باقی نمی‌ماند. کم‌ترین 
تعـداد تخم‌مرغ‌هایی را که می‌توانسـته در 

سبد باشـد چندتاست؟
4. اگـر هر حرف الفبای لاتین نمایشـگر یک 
رقـم از صفـر تا 9 و هیـچ دو حرفـی نمایانگر 
یک رقم نباشـد و تسـاوی زیر برقرار باشـد، 
تعییـن کنیـد هـر یـک از حرف‌هـا نمایانگر 

کدام رقم اسـت؟
TOM+NAG=GOAT
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